
 کلاهبرداری 700 میلیون تومانی 
با رسیدساز جعلی

گروه حوادث/ 2 کلاهبردار که با اپلیکیشــن رسیدســاز جعلی 700 میلیون تومان از 
فروشندگان وسایل بازی های رایانه ای کلاهبرداری کرده بودند دستگیر شدند.

بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چندی قبل یکی از شــهروندان به پلیس فتا 
مراجعه کرد و مدعی شــد در زمینه فروش کنســول های بــازی به صورت حضوری 
و غیرحضوری در ســایت های خرید و فروش کالاهای دســت دوم فعالیت دارد اما 

مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
شاکی در ادامه گفت، چند روز قبل فردی خوش صحبت برای خرید کنسول بازی 
تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی آدرس فروشــگاه مرا گرفت و به همراه فردی 
کــه وی را بــرادر خــود معرفی می کرد به فروشــگاه مراجعه کرد او پس از مشــاهده 
دســتگاه ها و توافــق نهایی با ایــن بهانه که کارت بانکــی خود را نیــاورده و می تواند 
به صــورت اینترنتی انتقال وجــه را انجام دهد اطلاعات حســاب بانکی ام را گرفت 
و با اعلام مشــخصات بنده و نشــان دادن رســید پرداخت مبلغ مورد نظر در تلفن 
همراهش دو دستگاه کنسول را به همراه فاکتور خرید به وی تحویل دادم و بعد از 

بررسی حساب بانکی متوجه کلاهبرداری شدم.
ســرهنگ »داوود معظمی گودرزی«، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
تهران بزرگ در تشــریح این خبر اظهار داشــت: پس از این شــکایت تعداد دیگری 
از شهروندان هم صنف شاکی درخصوص سرقت کنسول های بازی به این پلیس 
مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد همه آنها از سوی یک متهم مورد 
کلاهبرداری قرار گرفته اند و شاکی های این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز 
وجه به حســاب خود و فقط با مشــاهده مشخصات خودشان در صفحه نمایشگر 
تلفــن همراه متهــم و نرم افزار رسیدســاز جعلی اقدام به تحویــل کالا به مجرمان 

کرده اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.
ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت: کارشناســان پلیس فتــا تهــران بــزرگ اقدامات 
تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرمان 
را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان در حالی 
که مشــغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شــهروندان بودند دســتگیر و به پلیس فتا 

منتقل شدند.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: مجرمان پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و 
مواجهه با شــاکی های پرونده به جرم خود اقرار کرده و اظهار داشــتند پس از جلب 
اعتماد فروشــنده با ورود به اپلیکیشن رسیدســاز جعلی و وارد کردن اطلاعات وی 
یک رســید جعلی واریز به فروشــندگان نشــان داده و با بهانه هایی مثل اختلال در 

سامانه های پیامکی بانک ها با تحویل کالا به سرعت از محل خارج می شدم.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشــاره به اینکه هر 2 متهم این پرونده در مجموع 
حدود 7 میلیارد ریال از حدود 15 نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، توصیه 
کرد: فروشندگان می بایست سامانه پیامکی حساب های بانکی خود را همواره فعال 
کننــد تا با واریز یا برداشــت از حســاب، با دریافت پیامک از طــرف بانک مربوطه از 
انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند و دقت داشته باشند پیامک 
ارسالی حتماً از سرشماره بانک مربوطه باشد و موجودی حساب خود را با دستگاه 
کارتخوان، موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند و سپس کالا را تحویل خریدار 
بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از 

طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

شهادت سرباز وظیفه در نرماشیر
گروه حوادث/ درگیری مأموران پلیس با مردان مسلح در یکی از جاده های کرمان با 

شهادت یکی از مأموران و دستگیری متهمان پایان یافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صبح جمعه مأموران پاسگاه عملیاتی پشترود 
نرماشیر از توابع استان کرمان که به منظور تأمین امنیت جاده های مواصلاتی بم 
و زاهدان و پیشگیری از وقوع سرقت از باغ های این شهرستان در حال کنترل تردد 
خودرو های عبوری بودند به یک دســتگاه خودرو مشکوک شدند و به راننده دستور 

ایست دادند.
اما سرنشینان خودروی مورد نظر ناگهان به سمت مأموران پلیس تیراندازی کردند 
و قصد فرار داشتند که پلیس وارد عمل شد و پس از یک درگیری مسلحانه درنهایت 

موفق به دستگیری سارقان و توقیف خودرو شدند.
با این حال در این درگیری سرباز وظیفه »امیرحسین دهقان« بر اثر اصابت گلوله 
مجروح و به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

ورود خرس قهوه ای به  مدرسه
گروه حوادث/خرس قهوه ای که هنگام گشــت و  
گذار وارد یک مدرسه در منطقه آبنمای رودان 
شــده بود از ســوی مسئولان مدرســه در کلاس 
درس زندانی شــد تا با کمــک مأموران محیط  

زیست به طبیعت برگردانده شود.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس از رودان، صبح 
دیــروز یک قــلاده خرس با وارد شــدن به یک 
در  رودان  آبنمــای  مدرســه  در  درس  کلاس 

شرق هرمزگان در این مکان گرفتار شد.
مســئولان مدرســه با مشــاهده این خرس در 
کلاس را قفل کرده و با محیط  زیســت تماس 

گرفتند تا اکیپی از محیط زیست برای زنده گیری و رها ساختن آن در طبیعت 
اقــدام کند؛بجــز چند نفر از معلمان، فرد دیگری در مدرســه حضور نداشــته 
و ایــن خــرس خســارتی به کســی نــزده ،امــا به دلیل گرفتــار شــدن در محیط 
محصــور، دچــار عصبانیت شــده و بشــدت درِ فلزی کلاس را تــکان می داده 
و چنــگ مــی زده اســت.خرس ســیاه آســیایی نماد حیــات وحــش هرمزگان 
اســت و زادگاه این گونه در مناطق کوهستانی شهرستان های رودان، بشاگرد، 

مناطقی از میناب و سیستان و بلوچستان است.

 تزریق آب مقطر 13 میلیون تومانی
 به جای واکسن

گروه حوادث/ مرد شــیاد که با پرکردن آب مقطر درون ویال های واکسن کرونا 
از مردم کلاهبرداری می کرد دستگیر شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث» ایــران«، چند روز قبل خبری به مأموران پلیس 
رســید مبنــی بر اینکــه فردی اقــدام به تزریق و فروش واکســن کرونــا در ازای 

مبلغ 1۳ میلیون تومان کرده است.
 ســردار »علیرضا لطفی« رئیــس پلیس آگاهی تهران بــزرگ در توضیح این 
خبر بیان داشــت: با توجه به اهمیت و حساســیت ویژه پرونده برای رسیدگی 
تخصصــی به کارآگاهان اداره ســیزدهم مبارزه با جعــل پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ ارجــاع شــد. کارآگاهــان پــس از هماهنگی هــای قضایــی، تحقیقــات 
میدانــی خــود را آغــاز کردنــد و بــا تــلاش شــبانه روزی و اقدامــات اطلاعاتی 
شــخص مورد نظر به نام پدرام را شناســایی کردند و مشخص شد وی پرستار 
یکی از بیمارســتان های پایتخت است که بلافاصله طی یک عملیات پلیسی 
دســتگیر شد.این مقام ارشد انتظامی پلیس پایتخت تصریح کرد: کارآگاهان 
در بازرســی از منــزل متهم مقادیری ویال واکســن کرونا بــا برندهای مختلف 
اعم از اســپوتنیک وی و آسترازنکا و مهر جعلی پزشک و کارت جعلی تزریق 
واکســن کشــف کردند. متهم جــوان در اظهاراتــش به کارآگاهــان گفت: چند 
وقتــی اســت به دلیل نیاز مالی تصمیــم به این کار گرفتــم و محتویات داخل 

ویال آب مقطر بوده و برچسب ویال ها را نیز به چاپخانه سفارش داده ام.
ســردار لطفــی در پایــان گفــت: با توجه بــه دســتگیری متهم وکشــف مقادیر 
واکســن تقلبی تحقیقات پلیســی در جهت دستگیری همدســتان احتمالی و 
مرکز چاپ برچسب ها توسط کاراگاهان  اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت 

ادامه دارد.
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 قطع دست راننده اتوبوس
 در تصادف

گــروه حوادث/ تصادف دو دســتگاه اتوبوس و یک خودروی ســواری 
پژو پارس در آزادراه زنجان - قزوین ۲۳  مصدوم برجا گذاشت.

ســرهنگ مهدی میناخانی، جانشــین رئیــس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی استان زنجان در تشریح این سانحه رانندگی گفت: این حادثه 
رانندگی حوالی ســاعت ۳ بامداد شنبه در مسیر شــمالی آزادراه زنجان 
- قزوین ۵۰۰ متر مانده به عوارضی بین ســه دســتگاه خودرو، ۲ دســتگاه 

اتوبوس و یک دستگاه پژو پارس اتفاق افتاد.
میناخانی بــا بیان اینکه ایــن حادثه رانندگی به علــت عدم توجه به 
جلو ناشــی از خســتگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس مســافری »البرز 
- میانــه« اتفــاق افتاد، تصریح کرد: این اتوبوس مســافربری با قســمت 

عقب خودروی سواری پژو و اتوبوس تهران - شبستر برخورد کرده بود.
بــر اثر این تصادف دســت راننــده اتوبوس مقصر براثر شــدت ضربه 
و صدمه وارده قطع شــد و راننده خودروی ســواری نیز که مصدوم شــده 
بود به همراه ۲۲ مصدوم دیگر این حادثــه به منظور مداوا و درمان روانه 
بیمارســتان آیت الله موســوی زنجان شــد. ۱۹ نفر از ایــن حادثه دیدگان 
به صورت ســرپایی درمان و ترخیص و ســه نفر از آنان بستری شدند.  وی 
به راننــدگان توصیــه کرد هنــگام احســاس خســتگی و خواب آلودگی و 
به منظور حفظ ســامت خود، سرنشــینان و دیگر رانندگان و مســافران 
عبوری، در محلی امن و مطمئن توقف کرده و پس از اســتراحت هرچند 

کوتاه، ادامه مسیر دهند.

گــروه حــوادث/ مرد جــوان که پس از خفــه کردن همســرش در یکی از 
روستاهای مرودشت به یزد فرار کرده بود دستگیر شد.

ســرهنگ »فرشــید زینلی«، فرمانده انتظامی »مرودشــت« در تشریح 
این خبر بیان کرد: با اعلام گزارش قتل زنی 25 ساله در یکی از روستاهای 
توابع این شهرســتان تحقیقات آغاز و مشــخص شد همسر وی قاتل است 
کــه پــس از این جنایت متواری شــده و رســیدگی به موضوع در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
مأموران در بررســی های اولیه مطلع شدند که قاتل 29 ساله که همسر 

خود را خفه کرده بود به سمت استان یزد متواری شده است.
فرمانده انتظامی مرودشــت تصریح کرد: تیمی متشــکل از کارآگاهان 
پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و نامحســوس محل اختفای 
قاتل را پس از 4 روز در شهرستان »خاتم« از توابع استان یزد شناسایی و با 
اخذ نیابت قضایی وی را در یک عملیات ضربتی دســتگیر و به مرودشت 

انتقال دادند.
ســرهنگ »زینلی« گفت: قاتل پس از رو به رو شــدن با ادله و مستندات 
پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی 
عنــوان کرد.ایــن مقــام انتظامی با بیــان اینکــه متهم پس از ســیر مراحل 
قانونــی روانــه زنــدان شــد، از شــهروندان خواســت قبــل از هرگونــه بحث 
و درگیــری فیزیکــی بــه اعصــاب خــود مســلط بــوده و درصــورت نیــاز بــا 
شــماره گیری 110 حل این چنین اختلافات و مشــکلات را به پلیس سپرده 
و از عکس العمل هــای ناگهانــی بپرهیزید؛ چرا که نداشــتن کنترل بر رفتار 
در زمان خشم و عصبانیت می تواند فاجعه ای جبران ناپذیر به بار بیاورد.

 دستگیری قاتل
4 روز بعد از قتل همسر

گــروه حــوادث/ همزمــان بــا کشــف  جســد مرد 
ناشــناس در کانال آب کشــاورزی دزفول تحقیقات 
برای حل این معمای پیچیده از ســوی پلیس آغاز 

شد.
ســازمان  اطلاع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری دزفول، 
روز جمعــه مأموران آتش نشــانی دزفــول در کانال 
آب کشاورزی قلعه نو شمس آباد جسد مرد جوانی 
را پیدا کردند که تعدادی چســب الکترود نوار قلب 
روی سینه او چسبیده بود. همین وضعیت عجیب 
باعث شــد تــا موضوع خیلــی زود بــه پلیس اعلام 

شود.

احسان نداف یکی از آتش نشانان حاضر در این 
مأموریت گفت: روز جمعه طی تماســی با سامانه 
12۵، ســتاد عملیات، اکیپ امداد و نجات ایستگاه 
شــماره یک به محــل حادثه غرق شــدگی واقع در 
کانال آب کشــاورزی قلعه نو شــمس آبــاد اعزام و 

اقدام به بیرون آوردن یک جسد کردند.
امــا بــا بیــرون کشــیدن جســد از آب تعــدادی 
چســب الکترود که مخصوص اتصال قفســه ســینه 
به دســتگاه مانیتور قلب اســت روی بــدن این مرد 
ناشــناس مشاهده شد که نحوه مرگ این فرد را در 

هاله ای از ابهام قرار داده است.
نداف تصریح کرد: این موضوع واکنش هایی در 

فضای مجازی به دنبال داشــت اگرچــه بنا به گفته 
کارشــناس اورژانس دزفول، این چســب الکترودها 
به وفور در مراکز فروش تجهیزات پزشــکی ســطح 
شــهر وجود دارد و احتمال اینکه درخارج از فضای 
بیمارســتانی و برای گمراه کــردن اذهان عمومی از 

آنها استفاده شده باشد، زیاد است.
ایــن آتش نشــان با بیــان اینکه هیــچ اطلاعی از 
زمان مرگ این مرد ناشــناس ۳0 ســاله در دســت 
نیســت، گفــت: با حضــور نیروهــای پلیس، جســد 
توســط اکیپ نجات غریــق ســازمان از درون کانال 
آبرســانی خارج و بــرای طی کــردن مراحل قانونی 

در اختیار نیروی انتظامی قرار داده شد.

 معمای مرگ مرد جوان
 در کانال آب کشاورزی

زندان ، پایان سفر پسر تنها به تهران

گروه حوادث/      مرد جوان که مدعی است 
یک کابوس شــبانه باعث شــده تــا دایی اش را 
به قتل برســاند در شعبه هشتم دادگاه کیفری 
اســتان تهــران به قصــاص محکوم شــد و این 
حکم در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد 

تا متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گیرد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
رســیدگی به ایــن پرونده اوایل فروردین ســال 
9۸ با گزارش یک قتل آغاز شد. زن میانسال و 
همسرش پس از بازگشت از دید و بازدید عید 
نوروز به خانه با جسد برادر 45 ساله اش به نام 
شــهرام مواجه شــدند و بلافاصله بــا کلانتری 
یاخچی آباد تماس گرفتند. این زن در توضیح 
ماجــرا بــه مأموران گفــت: برادرم چند ســالی 
اســت که از همســرش جــدا شــده و در اطراف 
اسلامشــهر نگهبان بود و بیشتر اوقات به خانه 
مــا می آمــد. امــروز مــن و همســر و فرزندانــم 
بــرای عید دیدنی به خانــه یکی از اقوام مان در 

قرچک ورامین رفته بودیم و پس از بازگشــت 
با جسد خونین او مواجه شدیم. مأموران پس 
از بررســی صحنه با دســتور قضایی جسد را به 

پزشکی قانونی منتقل کردند.
مأمــوران در نخســتین گام از تحقیقــات به 
بازجویــی از خواهرزاده 40 ســاله قربانی به نام 
حســن پرداختنــد. او در بازجویی ها عنوان کرد 
کــه مــن و همســر و ۳ فرزنــدم در خانــه پدرم 
زندگی می کنیم و دایی ام هم بیشــتر اوقات به 
خانــه مادرم می آید اما مــن از ماجرای قتل او 

خبری ندارم.
ایــن در حالــی بــود کــه مأمــوران بــه رفتــار 
خواهــرزاده مقتــول مشــکوک شــده بودند. در 
ادامه تحقیقات تیم تجســس و بررسی صحنه 
جــرم آثــار برجــای مانــده و خون هــای پخش 
شــده در محــل حادثــه را جمــع آوری کردند و 
به آزمایشــگاه فرستادند که مشخص شد یکی 
از لکه هــای خــون متعلــق بــه مقتول نیســت. 

 قتـــل دایی
 به خاطر کابوس خیانت

را بریدم. در آن درگیری انگشت دستم برید و 
آثار خون روی در ماند.

در ادامــه بــا توجه به نظریه پزشــکی قانونی 
کــه در پرونــده موجــود بود و طبــق آن متهم از 
نظــر روانــی ســالم تشــخیص داده و مســئول 
اعمال خودش محســوب شــده بــود قضات با 
توجــه به مــدارک  موجــود در پرونــده متهم را 
با توجه به درخواســت فرزند بــزرگ مقتول به 
قصــاص و بــا توجه به درخواســت ولــی قهری 
کودک صغیر مقتول بــه پرداخت دیه محکوم 
کردنــد. ایــن حکــم مــورد اعتراض متهــم قرار 
گرفت و پرونده به شعبه 2۸ دیوان عالی کشور 
رفــت اما بعــد از بررســی دقیق مــدارک حکم 

صادره تأیید شد.

بنابرایــن از همــه اعضــای خانــواده آزمایــش 
خون گرفته و مشــخص شــد لکه خون متعلق 
به حسن خواهرزاده مقتول است بنابراین وی 

به عنوان مظنون بازداشت شد.
متهم وقتی در برابر مســتندات قرار گرفت 
بــه قتــل دایــی اش اعتــراف کــرد و گفــت: بــه 
دایــی ام مشــکوک شــده بــودم و او را به خاطر 
مسائل ناموسی کشتم. پس از اظهارات متهم 
و تکمیــل تحقیقات، پرونده به شــعبه هشــتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
قربانــی  بــزرگ  دختــر  جلســه  ابتــدای  در 
درخواست قصاص کرد. اما معاون رئیس قوه 
قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی تقاضای 

دریافت دیه کرد.

در ادامــه متهــم بــه جایگاه رفــت و گفت: 
چند روز قبل از حادثه خواب دیدم که دایی ام 
بــا همســرم رابطه پنهانــی دارد. ایــن کابوس 
خیلــی آزارم می داد. وقتی ایــن موضوع را به 
همســرم گفتــم او بــه مــن گفت دچــار توهم 
شــده ای. با این حال وقتــی چندبار آن خواب 
کابــوس وار تکــرار شــد حــس کــردم اشــتباه 
نمی کنــم. آن روز در غیــاب پــدر و مــادرم بــه 
طبقه ســوم رفتم و دیدم کــه دایی ام در حال 
مصرف شیشــه است. به او اعتراض کردم اما 
بــه مــن گفت خانه تــو در این طبقه نیســت و 
بنابرایــن به تو ربطی ندارد. پــس از آن با هم 
درگیر شــدیم. من چند ضربه چاقو به او زدم 
و برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم گلویش 

گروه حــوادث/ پســر شهرســتانی 
دوســت  بــا  ملاقــات  بــرای  کــه 
اینستاگرامی اش راهی پایتخت شده 
بود، وقتی در دام ســارقان گرفتار شد 
برای جلوگیری از سرقت گوشی تلفن 
۳5 میلیونــی اش، ناخواســته مــرگ 

یکی از دزدان را رقم زد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، ساعت 11:۳0 دقیقه شامگاه 
چهارشــنبه گذشــته بازپرس ساسان 
غلامــی در جریــان مــرگ مشــکوک 
مــرد جوانــی قــرار گرفــت. بــه دنبال 
اعــلام این خبر، تحقیقات به دســتور 

بازپرس جنایی آغاز شد.
بــا حضور تیــم تحقیــق در محل 
بــا پلیــس  کــه  فــردی  معلــوم شــد 
تمــاس گرفتــه، پســر جوانی بــه نام 
شــایان اســت. وی با اشــاره  به جسد 
مــرد جــوان در توضیــح ماجــرا بــه 
مأمــوران گفــت: مــن از شهرســتان 
راه  خیابــان  در  امــروز  و  آمــده ام 
می رفتــم کــه این مرد و همدســتش 
ســوار بر موتور به من نزدیک شــدند 
و  گوشــی تلفن همــراه گرانقیمتم را 
ســرقت کردند اما  من می خواســتم 
مانــع فرارشــان شــوم کــه او از موتور 

پایین افتاد و مرد.
بــا مشــخص شــدن ایــن موضوع 
بازپــرس  و  شــد  بازداشــت  شــایان 
شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت دســتور بازبینی دوربین های 
مداربســته اطــراف محــل حادثــه را 
صــادر کــرد تــا اظهــارات پســر جوان 
بررســی شــود. همچنین جســد برای 
مشــخص شــدن علت اصلــی مرگ 
بــه پزشــکی قانونــی منتقل شــد و به 
دســتور بازپــرس جنایــی تحقیقــات 
برای شناســایی هویت او و دستگیری 

همدست فراری اش ادامه دارد.
 گفت وگو با متهم

ë برای چه به تهران آمدی؟
طولانــی  و  مفصــل  ماجرایــش  

اســت. ســال ها قبــل زمانی که نــوزاد 
بــودم، پدر و مادرم مرا در شــهر فســا 
کنــار خیابــان رهــا کردنــد و رهگذران 
مرا بــه شــیرخوارگاه تحویــل دادند تا 
7 ســالگی در بهزیستی بودم؛ تا اینکه 
خانــواده ای کــه الان بــا آنهــا زندگــی 
فرزندخواندگــی  بــه  مــرا  می کنــم، 
روز  از  مادرخوانــده ام  گرفتنــد. 
اول بــا مــن  ســازگار نبــود، او دختــر 
می خواســت و با اصرار پدرخوانده ام 
مــرا به فرزندخواندگــی گرفته بود. به 
همیــن دلیل مدام مرا اذیت می کرد، 
شرایطم به حدی بد بود که بهزیستی 
در ســال 90  مرا از آنها پس گرفت  اما 
بــا اصــرار پدرخوانــده ام و تعهدی که 
او داد من دوباره پیش آنها برگشــتم؛ 
مادرخوانــده ام  بدرفتاری هــای  امــا 
ادامــه داشــت و در نهایــت 4 ماه قبل 
مادرخوانده ام بــه حالت قهر خانه را 
ترک کرد و در آن زمان یکی از بدترین 

اتفاقات زندگی من رخ داد.
ë چه اتفاقی برایت رخ داد؟

یــک روز کــه از ســر کار بــه خانــه 
برگشتم، می خواستم ناهار بخورم که 
پدرم خیلی ناگهانی فوت کرد. وقتی 
اورژانــس و پلیــس آمد مرا بــه اتهام 
مظنــون در قتــل  بازداشــت کردنــد؛ 
اما بعد از چند روز پزشــکی قانـــــونی 
علــت مرگ او را سکـــــته اعلام کرد و 
بی گناهی من ثابت شــد و آزاد شدم. 
اما مــرگ پدرخوانده ام خیلــی آزارم 
داد و تنها شدم. از طرفی در شهرمان 
فکــر می کردنــد مــن قاتــل هســتم و 
همیــن وضعیــت باعــث شــد از نظر 
روحــی دچــار مشــکل شــوم تــا اینکه 
حــدود یک مــاه قبل بــا زن جوانی به 

نام شیلا آشنا شدم.
ë چطور با شیا آشنا شدی؟

من بلاگر هســتم و 12 هــزار دنبال 
کننده دارم و در صفحه اینســتاگرامم 
از  یکــی  شــیلا  می گــذارم.   عکــس 
فالوورهای من بود. دوســتی ما ادامه 

داشــت تــا اینکــه از مــن خواســت به 
تهــران بیایم و بــا او ملاقات کنم. من 
سه شنبه گذشــته راهی تهران شدم و 
شیلا را ملاقات کردم. فکر می کردم با 

او از تنهایی درمی آیم.
ë بعد چه اتفاقی افتاد؟

بــه  چهارشــنبه تصمیــم گرفتــم 
شــهرمان برگردم اما از شیلا خواستم 
کــه قبــل از رفتنم یک بــار دیگــر  او را 
ببینــم. او گفت خانــه دخترخاله اش 
اســت و آدرس را برایــم فرســتاد تا به 
آن منطقــه بروم. من هــم به منطقه 
جوادیه رفتم. ســاعت حدود 10 شب  
یــک  کــه  مــی زدم  قــدم  خیابــان  در 
موتورســوار دو تــرک بــه مــن نزدیک 
شــد. موتورســواران مــرا بــه گوشــه ای 
خلوت کشانده و با تهدید گوشی تلفن 
همراهــم را کــه ۳5 میلیــون تومــان 

قیمتش بود سرقت کردند. آنها حتی 
از من پول هم می خواســتند و به آنها 
گفتــم من در این شــهر غریبم و هیچ 

پولی به همراه ندارم.
ë چه شد با آنها درگیر شدی؟

وقتــی ســوار موتــور شــدند تــا فرار 
نشــین  تــرک  پشــت  از  مــن  کننــد، 
موتورسیکلت را کشیدم و او تعادلش 
را از دســت داد و روی زمیــن افتــاد. 
همدســتش ســوار بــر موتورســیکلت 
فــرار کرد. با دیدن جــوان زخمی روی 
زمیــن  از مــردم کمــک خواســتم اما 
کسی کمک نکرد. در نهایت یک عابر 
گوشــی تلفنــش را داد و بــا اورژانــس 
و پلیــس تمــاس گرفتم. مــن قصدم 
کشــتن نبود و فقط می خواستم مانع 
فرارشان شوم و گوشی تلفن همراهم 

را پس بگیرم.


